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تكتونيك منطقه و ارتباط احتمالي آن با كاني زايي
مطالعات صورت گرفته روي نقشه 250000/1 زاهدان حاكي از آن است كه منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساختاري مركب از ساختارهاي گسلي و چين خورده‌ بوده، از زمان كرتاسه بالايي تا كواترنري متأثر از عملكرد فازهاي آلپي پيشين (لاراميد)  و پسين (پيرينه، ساوين، آتيكن، و پاسادنين) بوده،  اين فازها نقش مهمي را در  تكامل زمين‌شناسي منطقه دارند. اين ورقه  بالاخص درنيمه جنوبي به شدت تكتونيزه بوده بارزترين ساختمانهاي تكتونيكي آن شامل شكستگيها و چينها مي‌باشد. 

شكستگيها :
كه شامل سيستم گسله‌ها‌ي طولي و مزدوج بوده است. از روند عمومي شمالي ـ جنوبي، شمال خاوري- جنوب باختري  و شمال باختري ـ جنوب خاوري پيروي مي‌كنند و تنها تعداد معدودي از روند خاوري ـ  باختري تبعيت مي‌كنند.
گسله تراستي نيز از انواع شكستگيها در منطقه مورد مطالعه مي‌باشد كه تنها در جنوب باختري ورقه در داخل واحد سنگي Cm1  با ليتولوژي آميزه افيوليتي قراردارد كه از روند عمومي شمال‌خاوري ـ جنوب باختري تا خاوري ـ باختري پيروي مي‌كند.

چينها
شامل ساختمانهاي تاقديسي و ناوديسي نرمال است كه تنها در نيمه جنوبي ورقه مورد مطالعه متمركزند اين تاقديسها كه در برگيرنده نهشته‌هاي تيپ فليشي بوده در نيمه باختري ورقه توپوگرافي بوده از روند عمومي شمال باختري ـ جنوب خاوري تبعيت مي‌كنند.

از فازهاي تكتونيكي موثر در منطقه مي‌توان به فازهاي آلپي لاراميد و پيرينه اشاره نمود كه نقش مهمي را در نبودهاي چينه‌شناسي زمانهاي پالئوسن و اليگوسن دارند. از رخدادهاي زمين‌ساختي ديگر عملكرد فاز آلپي پاسادنين و چين‌خوردگي در فاصله زماني بين پليوسن و پليستوسن است كه عموماً 
قابل توجه اينكه در منطقه مورد مطالعه سنگهاي ماگمايي تنها در زمان كرتاسه بالايي و متأثر از عملكرد فاز آلپي لاراميد وجود دارد و سنگهاي متامورفيكي در زمان كرتاسه و ائوسن متاثر از عملكرد فاز آلپي لاراميد و پيرينه وجود دارد.

در نيمه خاوري ورقه دايكها و سيلهاي فراواني وجود دارد كه بيشتر اين توده‌هاي فرعي داراي تركيب حدواسط تا تيپهاي اسيدي بوده، دايكهاي بازالتي كمياب هستند. اين ساختارها از روند عمومي شمال باختري ـ جنوب خاوري تبعيت مي‌كنند.  از فازهاي تكتونيكي مؤثر در منطقه مي‌توان به فازهاي آلپي لاراميد و پيرينه اشاره نمود كه نقش مهمي را در نبود‌هاي چينه‌شناسي زمانهاي پالئوسن واليگوسن دارند.

  از رخدادهاي زمين‌ساختي ديگر عملكرد فاز آلپي پاسادنين و چين‌خوردگي در فاصله زماني بين پليوسن و پليستوسن است كه عموماً با دگرشيبي در قاعده سنگهاي جوانتر ناحيه بازشناسي شده است.
از ديدگاه لرزه زمين‌ساختي منطقه مورد مطالعه در حوزه سايزموتكتونيك قسمت مركزي بخش شرقي ايران كه نمايانگر محيط بين صفحه‌اي است قرار مي‌گيرد. (بين زون جوش‌خورده قاره‌اي كپه‌داغ و زون فرورانش قاره‌اي ـ اقيانوسي مكران) و در بر گيرنده گسله‌هاي متعدد و فراواني بالاخص در نيمه‌جنوبي است.

اين منطقه بر اساس نقشه پهنه‌بندي خطر لرزه‌اي ايران كه توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله ارائه گرديده، پيرامون پهنه با خطر بالا (بر حسب درصد شتاب ثقل 30) قرار مي‌گيرد و بزرگي 5/5 ريشتري به عنوان زمينه احتمال وقوع زلزله در آن برداشت مي‌شود.

اگرچه بر اساس مطالعات صورت گرفته احتمال وقوع زمينلرزه‌هاي ويرانگر در اين پهنه بعيد به نظر مي‌رسد. با اين حال در اين پهنه بايد سرمايه گذاري‌هاي كلان با احتياط انجام گيرد و در احداث بنا تمهيدات بيشتر مقاوم‌سازي در برابر خطر زمينلرزه رعايت شود.

مطالعه تغييرپذيري دانسيته گسلها و امتداد آنها 

از آنجا كه در تشكيل بسياري از كانسارهاي سيالات كانه‌سازي نقش اساسي دارند و براي حركت آنها نياز به كانالهايي در ابعاد مختلف ( از جندين سانتيمتر تا ميكروسكوپي ) مي‌باشد.                    (Piumbing System) و از طرفي توسعه چنين سيستمهايي از مجاري زونهاي شكسته‌شده (چه در مناطق كششي و چه در مناطق فشارشي) محتمل‌تر است، لذا مطالعه زونهاي شكسته‌شده و مقايسه نقشه توزيع آنوماليهاي ژئوشيميايي و كاني‌سنگين با نقشه توزيع شكستگيها مي‌تواند در ارزيابي آنوماليها مفيد واقع شود. نكته اساسي در اين مورد آن است كه زمان تشكيل شكستگي در اين خصوص بسيار با اهميت است، زيرا تنها شكستگيهايي كه قبل از فعال شدن پديده كاني‌سازي توسعه يافته باشند مي‌توانند در ايجاد كانالها و مجاري لازم جهت حركت سيالات و تشكيل كانسارهاي اپيژنتيك هيپوژن مؤثر باشند. بنابراين شكستگيهايي كه بعد از كاني‌سازي توسعه مي‌يابند فقط مي‌توانند در توسعه هاله‌هاي ثانويه آنها و تشكيل زون غني‌شدگي اكسيدي و يا احيايي از نوع اپي‌ژنتيك سوپرژن موثر واقع باشند. البته توسعه سكشتگيهاي نوع اخير موجب تسهيل در فرآيند اكسيداسيون عناصر كاني‌سازي و در نتيجه افزايش قابليت تحرك آنها و نهايتاً توسعه هاله‌هاي ثانويه آنها نيز خواهد بود.

از آنجا كه در بررسيهاي اكتشافي ناحيهاي در مقايس 1:100000 اندازه‌گيري شكستگيها امكانپذير نيست، لذا توصيه شده است تا از طريق مطالعه دانسيته گسلها به محدوده زونهايي كه احتمال توسعه سيستم شكستگيها در آنها بيشتر باشد دست يافت. بديهي است در زونهاي كشششي ممكن است شكستگيهائي توسعه يابند كه همراه با گسلش نباشد. 

براي نمايش روند كلي گسلها و خصوصيات گسلها از رز دياگرام آنها استفاده گرديده است و براي ترسيم رزدياگرام اين مناطق از آزيموت و طول گسلهاي موجود در منطقه استفاده شده است. در برگه زاهدان نقشه به سلولهاي 30 ( 30 تقسيم بندي گرديد كه در مجموع 3600 سلول براي برگه زاهدان بدست آمد. 

شكل (8ـ1) نقشه گسلهاي منطقه به همراه رز دياگرام برگه رندان مي‌باشد. كه با توجه به شكل (8ـ1) اصلي‌ترين راستاي گسلها N20E ـ S20W  و N20W ـ S20E مي‌باشد و كمترين گسلها را در راستاي   شمالي ـ جنوبي وجود دارد. شكل (8ـ2) دانسيتة گسلهاي منطقه را نشان مي‌دهد.

انطباق محدوده آنوماليهاي ژئوشيميايي با محدوده زونهاي با شكستگي زياد
طبق شكل شماره (8ـ2)، پراكندگي دانسيته گسلها در اين برگه، به جزء برگه 1:50000 تل‌سياه در سه برگه ديگر به صورت يكنواخت مي‌باشد كه پس از انطباق نقشه‌‌هاي محدوده‌هاي آنومالي         ( شكل 9-5) و دانسيته گسل‌ها ( شكل 8-2) تمامي آنومالي‌ها در محدوده‌هاي با دانسيته گسلي بالا قرار دارد كه علت وجود  اين مناطق پرپتانسيل مي‌تواند به دليل وجود پديده‌هاي تكتونيكي در منطقه باشد كه در مشاهدات صحرايي نيز اين پديده‌هاي تكتونيكي كم و بيش نمايان بوده است. 


